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بولوار 
»فرودگاه« 

تقریباً محل مانور 
همۀ ماشین‌های 

عروس و 
همراهان بود. 
آن زمان من 
از ساختمان 

شهرداری 
منطقه7 زیباتر 

ندیده بودم و 
خاطرم هست 

که نورپردازی 
این ساختمانِ 

سفیدرنگ 
خیلی برایم 
جذاب بود

روایتی از لحظه‌های خوش خانواده‌های مشهدی در بولوار 
»فرودگاه« و چند قاب نوستالژیک از زندگی با پیکان

یک شب و دو آرزو!
بیژن یــزدی- اواخــر دهۀ هفتــاد و 
ســال‌های اول دهــۀ هشــتاد یکی از 
دل‌خوشی‌های من و بچه‌های فامیل 
رفتن به مراسم عروسی اقوام و آشنایان 
بود، نه برای اینکه پســر یــا دختری از 
نزدیکان عــروس یا داماد می‌شــدند، 
بلکه ایــن دل‌خوشــی دو دلیل اصلی 
داشــت: اول اینکه غذا با نوشابه سرو 
می‌شد و رقابت شــگفت‌انگیزی برای 
خوردن نوشابۀ بیشتر با یک پرس غذا 
بین بچه‌ها وجود داشت و دوم بزم آخر 
مجلس که مراسم بردن عروس به خانۀ 

داماد و عروس‌کشان بود.
آن روزهــا مثــل حــالا نبود کــه در هر 
خانــه‌ای دســت‌کم یک پراید باشــد و 
همۀ نزدیــکان عروس و داماد وســیلۀ 
نقلیه داشته باشــند؛ برای نشستن در 
صندلی عقب ماشین عروس بین همۀ 
خانواده‌ها رقابت بود! این‌طور مواقع 
میهمانان بعد از صرف شام و مراسم به 
سه دسته تقسیم می‌شدند: دستۀ اول 
خانواده‌هایی با درآمد مکفی بودند که 
پیکان یا ماشینی در همین رده داشتند 
و طبیعتاً با خودرو خودشــان عروس و 
داماد را مشــایعت می‌کردند و به‌دلیل 
داشتن خودرو از امتیاز رفتن به دور حرم 
هم برخوردار بودند. دستۀ دوم آن گروه 

از خانواده‌ها یا پســران جــوان فامیل 
بودند که به‌دلایلی چون نسبت نزدیک 
فامیلی با عروس و داماد یک ماشــین 
را دراختیار می‌گرفتند و در همۀ مدت 
پشت‌ســر ماشــین گل‌زده و بَزَک‌شدۀ 
عروس بودند و درضمــن از امتیاز ویژۀ 
رفتن به دور حرم با ماشــین عروس نیز 

محروم نبودند.
امــا دســتۀ ســوم کــه آن‌روزهــا مــن 
و تقریبــاً همــۀ اقــوام در آن جــای 
داشــتیم خانواده‌هایی بودند که قرار 
بــود با مینی‌بــوس یا اتوبوس مراســم 
عروس‌کشــان را انجــام دهنــد! این 
گروه از مهمانان عروســی چند مزیت 
و یک حســرت داشــتند. از مزایایش 
این بود کــه همــه دورهم بودیــم و در 
تمام طــول راه با خواندن شــعرهایی 
به‌صورت دســته‌جمعی و گفتن جوک 
و شوخی‌کردن سر خودمان را با شادی 
وصف‌نشــدنی‌ای گرم می‌کردیم. اما 
حسرتمان بازماندن از ماشین عروس 
و همراهی‌نکردن با آن‌هــا تا حرم امام 
رضا )ع( بــود. طبق هماهنگی‌های از 
قبل‌انجام‌شــده معمــولا حاضران در 
مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌ها در چهارراه 
»مقدم« )تقاطع »پروین اعتصامی« با 
بولوار »فرودگاه«( چشم‌به‌راه ماشین 

عروس و مشــایعت‌کنندگان ســماق 
می‌مکیدند!

همــۀ این‌هــا را گفتــم تــا بــه بولــوار 
»فرودگاه« و اتفاقاتی که در حاشیۀ آن 
می‌افتاد برســم. در همان سال‌هایی 
که ذکرش در بالا آمد بولوار »فرودگاه« 
تقریبــاً محل مانور همۀ ماشــین‌های 
عــروس و همراهان بــود. آن زمان من 
از ســاختمان شــهرداری منطقــه7 
زیباتر ندیده بودم و خاطرم هســت که 
نورپردازی این ساختمانِ سفیدرنگ 

خیلی برایم جذاب بود.
بولــوار »فــرودگاه« علاوه‌بــر اینکــه 
دارودرخت داشــت هوایش خوب بود 
و خیابان‌هایــی فراخ داشــت. فضای 
کافی بــرای پارک ماشــین‌ها هم یک 
مزیت دیگــر را به‌وجود مــی‌آورد و آن 
حضــور نوازنــدگان دوره‌گــرد بود که 
درپشــت درخت‌های بولوار مســتقر 
بودنــد. آن‌هــا همیــن کــه ماشــین 
عــروس از راه می‌رســید )معمولا اول 
از همه می‌رســید.( صــدای نواختن 
ص  مخصــو ی  هنگ‌هــا ب‌آ ضر
خودشــان را بلند می‌کردند و صدایی 
کــه از به‌هم‌خــوردن دســت‌ها روی 
طلقِ سازهای ضربی به‌وجود می‌آمد 
شــوروحال عجیبی را میان حاضرانی 

مــی‌آورد که حــالا دورتادور ماشــین 
عــروس حلقــه زده بودنــد. بعضی از 
این دوســتان نوازنده بــه درجه‌ای از 
نوازندگی رسیده بودند که قادر بودند 
روی دو عــدد تمپــو بزننــد و موجبات 
شــادی جمع را فراهم کنند.سال۸۵ 
بود که یکــی از پســرخاله‌هایم داماد 
شــد و من هم از چند شب قبل خواب 
ساختمان شهرداری منطقه7 و بولوار 
»فــرودگاه« را می‌دیدم. شــب موعود 
فرارســید. پلیس راهنمایی و رانندگی 
اتوبــوس حامل مــا )من و همــۀ اقوام 
بدون خودرو شــخصی( را متوقف کرد 
و گفت به‌دســتور مراجع قانونی ورود 
ماشــین عروس و همراهان بــه بولوار 
»فرودگاه« ممنوع شــده است. چند 
دقیقــه بعــد همین‌طورکــه صورتم به 
اتوبوس ۳۰۳ چســبیده بود و داشتم 
ساختمان شهرداری منطقه7 را با تمام 
شکوهش تماشا می‌کردم اتوبوس دور 
زد و به‌طرف فلکۀ »ضد« سابق راهش 

را ادامه داد.
شــاید خیلی‌هــا مثــل مــن از بولوار 
»فــرودگاه« آن‌زمان چنین خاطره‌ای 
داشته باشــند؛ برای‌همین این چند 
خط را نوشــتم تــا بخشــی از اتفاقات 

آن‌روزها ثبت شده باشد.


